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بورس ادامه از صفحه اول

اقتصاد

کارگردان فراملیتی و بدون مرز 
 آنها بــه صراحت اعــلام می کنند: مــا معتقدیم 
چیزی به نام بهترین کشــور، جنســیت، مذهب و رنگ 
پوســت وجود نــدارد. وحدت ملت هــا و آزادی، حق 
مردم جهان اســت؛ چیزی نیست که آن را تقاضا کنید 
و به سادگی برای همه وجود دارد. فرهادی این حق را 
پاس می دارد و در کنار  میلیارد ها جمعیتی می ایســتد 
که به بهانه تروریست بودن و به مخاطره افکندن خاطر 
مردمان خوشــبخت تحت سلطه نظام سرمایه و سود، 
به حاشیه رانده شــده اند. چنان که فرهادی سال هاست 
در فیلم هایش جانب زنان را گرفته اســت که قربانیان 
اصلــی و اولیه گفتمان غالب مردانه ای هســتند که از 
فرط تمامیت خواهی به خودخوری دچار شــده اند. در 
فیلم های فرهادی زنان با وجود آنکه در جامعه حضور 
پررنگی دارند؛ اما در اصل تحت انقیاد قدرت مردانه ای 
هستند که به طور تاریخی، کنش ها و تصمیمات آنها را 
تحت کنترل و انقیاد خــود در می آورد. زنان فیلم های 
فرهادی بیــن دوراهی انتخــاب خود انسانی شــان و 
خود اجتماعی شان ســرگردان و آواره اند. در فیلم های 
فرهادی تن زنان در مقام مادر، دختر و همســر، جایگاه 
و جولانگاه آشــوب ها، اضطراب ها، تحقیر ها و ... است 
که بــر آنها تحمیل شــود؛ چنان که تن سیاه پوســتان، 
مسلمانان، فلسطینی ها و یمنی ها جولانگاه آشوب ها، 
اضطراب ها، تحقیر ها و تجاوزات قدرت جهانی ســود 
و ســرمایه واقع شــده اســت. امروز حتی قدرت های 
ســرمایه دار مبانی قدرت ســرمایه را در فراملیتی بودن 
آن تعریف می کنند. فرهــادی و کارگردانان فراملیت و 
بدون مرز، بر آن شــده اند تا با دعوت به وحدت و اتحاد 
فرامیهنــی، بدن هــای زنان و مردان آواره فلســطینی، 
ســوری، افغانــی و عراقی را که به جرم فلســطینی یا 
عراقی، سوری و افغانی بودن، سرکوب می شوند، متحد 
و قدرت بی قدرتان را که در اتحاد و وحدت آنان نهفته 
اســت، برابر چشم آنان آشــکار کنند. یقینا هر ملتي از 
طریق تاریخ، فرهنگ و زبان مشترک، بدن و پیکر واحدی 
برای خود می ســازد؛ اما انســان بودن مقدم بر مرزها، 
ملیت و پیشــتاز شــکل گیری آن اســت. در فیلم های 
فرهــادی که جهان به احترام آنها برخاســته، از زن به 
مثابه موجودي محروم از قدرت و به  حاشیه رانده شده ، 
دفاع شده است. این همان چیز شگفت آوری است که 
به سادگی در فیلم های فرهادی نشــان داده می شود. 
آوارگی، سرگردانی، اضطراب، تحقیر نظام زور و سرمایه 
کــه در فیلــم فرهادی بــا آوارگی و بی پناهــی زنان و 
تحقیر شده در برابر قدرت مسلط مردانه همذات پنداری 
می کند. منشأ طبقه بندی و کنترل زیست انسانی از سوي 
دولت ها از طریق تفکیک آدم ها، ترس است. ترسی که 
جناب فرهادی و دیگر کارگردانان فراملیت و بدون مرز 
جهان در بیانیه شــان جهانیان را متوجــه آن کرده اند. 
ترس های زنــان و آوارگان اما از جنس ترس تدافعی و 

مقولات دیگر است. 

شعر اخوان و تولد دوباره 
دکتر مصدق

شــعرهاي اخوان که همیشــه تا عمق جان من 
مي نشســت و به ویــژه زماني که از زبــان خودش 
مي شنیدم آنچنان از خود بي خود مي شدم که گویي 
در میان ابرها پــرواز مي کنم، آن روز جذابیتي برایم 
نداشــت. دلم مي خواست شاعر بزرگ وطنم درباره 
آن مــرد بزرگ که از میــان ما رفته بــود و برایمان 
چیزي جز رنج و هرمان باقي نگذاشته بود، شعري 
گفته باشــد. این بدیهي ترین انتظار من و دوســتانم 
از مولانــا بود. او که در خلوت عاشــقانه از مصدق 
بزرگ سخن مي گفت، چرا آن روز، لب فروبسته بود 
و از آن مرد بزرگ ایران زمین ســخن نمي گفت. این 
چراها در اندرون من خسته غوغایي به پا کرده بود. 
قطرات اشــك آرام آرام روي گونه ام مي ریخت. دو، 
ســه باري مستقیم به چشــمان مولانا نگاه کردم و 
خواســتم دل به دریا بزنم و شعرخواني اش را قطع 
کنم و از او بپرســم آیا درباره آن عزیز ازدســت رفته 
شعري نگفته است؟ ولي خودم را جمع وجور کردم 
و ســرم را پایین انداختم و چیزي نگفتم. آنچنان زیر 
فشار بودم که دیگر تحمل ماندن و نشستن نداشتم. 
چاره را در آن دیدم که برخیزم و سالن را ترك کنم و 
کنار در ورودي در انتظار خروج مولانا بایستم و بعد 
از پایان مراســم شعرخواني از اخوان بپرسم چرا به 
بزرگ ترین انتظار یارانش پاســخ مثبت نداده است. 
در همین افکار غوطــه ور بودم که ناگهان اخوان با 
آن لهجه مشــهدي و زیباي خود بــا صدایي بلند و 
رسا اعلام کرد به شعري که مي خواند گوش دهیم 
و بلافاصله با صدایي که شــبیه پــرواز عقاب بود، 

خواند.
نعش این شهید عزیز

روی دست ما مانده ست
روی دست ما، دل ما

چون نگاه، ناباوری به جا مانده ست
................

و با خواندن کامل این شــعر که حدود ۱۰ دقیقه 
طول کشید، فضا عوض شد. بدون اینکه نامي  از دکتر 
مصدق برده شود، فضاي سالن رنگ وبوي او را گرفت 
و هیجان ناشي از خواندن شــعر به گونه اي بود که 
گویي این دکتــر محمد مصدق اســت که روبه روي 
همه ما ایستاده و با دســت خود اشاره مي کند به پا 
خیزیــد که روز پیروزي نزدیك اســت. و از فرداي آن 
روز بود که ابتدا دانشجویان و سپس مردم، فهمیدند 
ملت ایران یکي از مردان تاریخ خود را به جاودانگي 
پیوند زده اســت. من خود در گوشــه وکنار دانشگاه 
تهران دیدم که بر دیوارها نوشــته شده بود «مصدق 

زنده است».

مسیر تکراری بورس
 

در پایــان معامــلات روز گذشــته بــورس اوراق  �
بهادار تهران شــاهد افت شــاخص بــه میزان ۳۶۸ 
واحــد بودیم کــه این امر باعث شــد شــاخص کل 
بورس به رقم ۷۶  هزارو ۷۶۶ واحد برســد. ارزش کل 
معاملات روز گذشــته بورس تهران بالغ بر دوهزار و 
۱۱۰ میلیارد ریال شد که ناشی از دست به دست شدن 
چهارمیلیاردو ۲۳۵  میلیون ســهم و اوراق بهادار با 
درآمــد ثابت بود. در معاملات روز یکشــنبه شــاهد 
بازگشــایی دو نماد از دو گروه مختلف بودیم. اولین 
نمادی که بیشــترین تأثیر منفی را بر روی شــاخص 
بورس گذاشــت، رمپنا بود که خــود به تنهایی باعث 
افت ۲۸۴ واحدی شــاخص بورس شــد. نماد دیگر 
پالایشگاه نفت تهران بود که هم زمان با شفاف سازی 
این شرکت درباره پیش بینی سود هر سهم سال های 
مالی ۹۵ و ۹۶ شــاهد بازگشــایی این نماد با نوسان 
۱۶ درصــدی بودیم که با تأثیــر مثبت ۱۳۲ واحدی بر 
شــاخص بورس همراه شد. از نکات جالب توجه در 
بازگشایی این نماد به یکباره صف فروش شدن آن در 
قیمت ۲٫۴۷۰ ریــال بود. از دیگر نمادهایی که باعث 
افزایش شاخص بورس شد، می توان از بزرگانی مانند 
فــارس و همــراه اول نام برد که بــه  ترتیب ۱۶ و ۱۹ 
واحد بر شاخص کل تأثیر گذاشتند؛ اما امروز در بازار 
دوم بورس تهران شــاهد معاملات بلوکی بودیم که 
شاید کمکی به رمق بی جان حجم و ارزش معاملات 
کرد کــه مهم ترین نمــاد معامله شــده در این بازار، 
معامله ۵۰  میلیون ســهم مخابرات ایران به ارزش 
بیش از ۱۱۰  میلیارد ریال از سوی سهام دار عمده این 
شــرکت بود. آنچه در معاملات روز گذشــته بورس 
بیشتر جلب توجه کرد، کاهش فشار فروش سهام و 
جذاب شدن قیمت ها در بیشتر سهام شرکت هاست؛ 
به طوری که فعالیت نوسان گیران بازار بر روی برخی 
ســهم های کوچک بازار مشــهود است و این گروه از 
معامله گران مانند روزهای گذشته به دنبال افزایش 
قیمت در این نمادها هســتند. در هفته های اخیر در 
تالار شیشه ای شاهد معاملات کم رمق و کم حجم در 
اغلب نمادهای معاملاتی و خروج یا بی تحرکی اکثر 
فعالان بازار ســرمایه هســتیم و علت را می توان در 
کمبود نقدینگی بازار جســت وجو کرد. این امر سبب 
بــروز رخــوت و به نوعی بی حوصلگی ســهام داران 
شــده اســت. البته به لطف برخی معاملات بلوکی 
بین حقوقی های فعال در بازار، شاهد افزایش نسبی 

حجم و ارزش معاملات هستیم.

طلاو سکه   
طرح قدیم
طرح جدید

نیم
ربع

گرمى
گرم 18 عیار
اونس (دلار) 

قیمت 
1،185،000
1،199،700
680،000
380،000
236،000
115،225
1235.3

تغییر
+14000
-1200
+1000
+1000
+1000

-69
-

عنوان شاخص
کل

شاخص قیمت
شاخص کل (هم وزن)

شاخص قیمت (هم وزن)
آزاد شناور

50 شرکت بزرگ

مقدار
76766.9
26820.7
15608.3
12335
84099
3012.7

تغییر
-368.17
-128.71
-79.81
-63.09

-388.56
-22.00

ارز   
دلار آمریکا

یورو
پوند
درهم

قیمت(تومان)
3774
4067
4756
1047

تغییر
-7
-6

-26
-5

مشاور رئیس جمهور: 
دارایی آب را بدون اعمال کنترل 

مصرف کردیم و هم اکنون با 
کمبود آب مواجه شده ایم، منابع 
انرژی را به قیمت ارزان در اختیار 

مردم قرار دادیم و امروز هوای 
قابل تنفس نداریم و زمانی منابع 

صندوق بازنشستگی از سوی دولت 
استقراض شد و امروز دولت به این 

صندوق بدهکار است.

مصطفى سیدخسروشاهى
کارشناس بازار سرمایه

سال چهاردهم    شماره 2819 دوشنبه   16 اسفند 1395

شرق: موضوع نشست، «چشم انداز اقتصاد ایران در 
ســال ۹۶» بود، اما مسعود نیلی، مشــاور اقتصادی 
رئیس جمهــور، بــا اینکه آمــده بود تا در شــورای 
گفت وگــوی دولــت و بخش خصوصــی به دعوت 
اتاق ایران شــرکت کند، اما از خبرنــگاران حاضر در 
نشست امان نامه خواســت تا به موضوع «ضرورت 
شــکل گیری گفت وگوی ملی پیرامون حل مشکلات 
آینــده کشــور به بهانه چشــم انداز رشــد اقتصادی 
۱۳۹۶» بپــردازد. به گفته او، صحبت کــردن درباره 
چشم انداز ســال ۱۳۹۶ ایران موضوع سختی است 
و جرئت می خواهد که درباره ســال ۱۳۹۶ صحبت 
و داوری شــود. می گوید: «گاهی از صحبت های من 
مسائلی مطرح می شود که برای خود من هم تازگی 
دارد». او در این نشست با محوریت گفت وگوی ملی، 
از مشــکلاتی گفت که بدون ایجــاد گفتمان ملی و 
اجماع قابل حل نیســت. می گوید: «حل این مسائل، 
جای بازی سیاســی ندارد و انسجام ملی می طلبد». 
و باز هم تأکید می کنــد: «حقیقتا اقتصاد ما ظرفیت 
مزایده سیاســی را ندارد و باید با گفتمان ملی، حتی 

برخی از آنها که فعلا قابل حل نیست را حل کرد».
  با رشــد ۷.۵ درصد اقتصاد، قدرت خرید مردم به 

سال ۱۳۸۰ برمی گردد
مشــاور اقتصــادی رئیس جمهور با بیــان اینکه 
بســیاری از مشــکلات منشــأ آن از بودجــه دولت 
و کمبــود منابع اســت، درباره رشــد ۷.۵ درصدی 
اقتصادی معتقد است: با این رشد، قدرت خرید مردم 

به سال ۱۳۸۰ می رسد.
مسعود نیلی گفت: تولید ناخالص داخلی بدون 
نفت در ۴۰ ســال گذشته در سال های ۱۳۵۵، ۱۳۶۷ 
و ۱۳۸۸ ســه نقطه چرخش و در سال های ۱۳۷۳ تا 
۱۳۷۴ و ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۱ گرفتار شــرایط بحرانی بوده 
است. مشاور رئیس جمهور در امور اقتصادی افزود: 
درآمد ســرانه غیرنفتی کشــور در فاصله سال های 
۱۳۵۵ تــا ۱۳۶۷، ۶۰ درصد کاهش یافته و دلایل این 
افــت مربوط به کاهش ناخالــص داخلی و افزایش 

قابل توجه جمعیت بوده است.
نیلــی افزود: از ســال ۱۳۶۸ تــا ۱۳۸۶ هم تولید 
ناخالص داخلی یک مســیر رشــد نســبتا ناهموار را 
به جز در فاصله  ســال های ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۶ که درآمد 
سرانه دو برابر شده است، طی کرده و از سال ۱۳۸۶ 
تاکنون هم رشد متوقف شده و برایند درآمد سرانه ما 

ثابت بوده است.
مشــاور رئیس جمهور در امور اقتصــادی با بیان 
اینکه چهار عامل در ســال ۱۳۹۵ به داشــتن تولید 
ناخالــص بالا کمک کرد، اظهار کرد: از ســال ۹۲ به 
بعد از آنجا که تورم سیر نزولی مستمری را طی کرد، 
بنابراین درمجموع از ثبات در اقتصاد کلان برخوردار 

بوده ایم.
نیلــی گفت: از طرف دیگر به دلیل اینکه ســطح 
تولیــد ناخالــص داخلی کاهــش پیدا کــرده بود و 

ظرفیت های خالی در اقتصاد وجود داشت، بنابراین 
فعال شــدن ظرفیت های خالی به مــا کمک کرد تا 
با وجــود اینکــه ســرمایه گذاری در اقتصاد صورت 

نگرفت، تولید ناخالص داخلی افزایش یابد.
وی ادامــه داد: برجــام هم به ما کمــک کرد تا 
دسترســی بــه بازارهای جهانی داشــته باشــیم و 
تحولات اقتصاد جهانی هم به صادرات غیرنفتی ما 

کمک کرد.
مشــاور رئیس جمهور در امور اقتصــادی با بیان 
اینکه ســال ۹۴ بدترین شــرایط در صادرات نفت را 

ســپری کردیــم و کل صادرات 
نفتــی کشــور ۲۴ میلیــارد دلار 
بــود، گفــت: در این ســال هم 
میــزان صادرات کم شــد و هم 
قیمــت نفت به شــدت کاهش 
یافــت، امــا وزارت نفت پس از 
برجام خــودش را برای افزایش 
صادرات آماده کرد و در راستای 
اقدامات  افزایش صادرات نفت 

خوبی را انجام داد.
  ۳ تصویر جــذاب و یك تصویر 

زشت از اقتصاد ۹۵
وی با اشــاره به اینکــه اگر اقتصاد ســال ۹۵ از 
نظر شــاخص های اصلی اقتصاد کلان مورد ارزیابی 
قــرار گیرد، شــاخص های منحصربه فردی را نشــان 
می دهد، گفت: رشــد اقتصادی بالای هفت درصد، 
تک رقمی شــدن حتمی تورم تا پایان ســال و میزان 
اشــتغال که یک رکورد را نشــان می دهد، هر ســه 

تصویری جذاب از اقتصاد را نشان می دهد.
نیلــی با بیان اینکه اما اقتصــاد دارای یک چهره 
نگران کننده و زشــت هم هست، گفت: متوسط ورود 
ســالانه به بازار کار ما تا پاییز ۱۳۹۳ کمتر از ۶۰  هزار 
نفــر بوده اما از پاییز ۹۳ بــه این طرف به تفکیک هر 

فصل نسبت به مدت مشابه سال قبل ورود متقاضی 
بــه بازار کار به طور متوســط یک میلیــون و ۷۰  هزار 
نفر بود و در فصل اول و دوم ســال ۱۳۹۵ (ســالانه 
فصلی) متقاضی شغل به بازار کار یک میلیون و ۲۰۰  
هزار نفر بوده اســت. بنابراین همین موضوع باعث 
شــده با وجود میزان اشــتغال ۷۰۰  هزارنفری که در 
بازار کار ما در ســال ۹۵ ایجاد شده اما ۵۰۰ هزار نفر 

به تعداد بی کاران اضافه شود.
  توسعه آموزش عالی بدون ارتباط با توسعه

مشاور رئیس جمهور در امور اقتصادی با بیان اینکه 
دلایل زیادی وجود دارد که این 
اتفــاق موقت نیســت، تصریح 
کرد: این موضــوع ادامه دارد و 
یکی از دلایل آن توسعه آموزش 
عالی بــدون ارتباط با توســعه 

کشور است.
نیلی با اشاره به اینکه براساس 
آمارهــای بانک مرکــزی ارزش 
افزوده بخش نفت در سال ۹۵ 
از رشــد ۷۴.۹ و ۶۱.۲ برخوردار 
بوده اســت، گفت: بخش نفت 
همچنان در سال ۹۶ می تواند به 
رشد ناخالص داخلی کمک کند اما این رشد محدود 
به چهارواندی خواهــد بود. وی افزود: مقدار زیادی 
از رشد اقتصادی سال ۹۵ تحت تأثیر سیاست گذاری 
در سیاست خارجی بوده اما رشد اقتصادی سال ۹۶ 

تابع کیفیت سیاست گذاری است.
مشاور رئیس جمهور در امور اقتصادی با تأکید بر 
اینکه در سال ۹۶ با دو عدم قطعیت مواجه هستیم 
و عــدم قطعیت ها اثــرات مثبتی بــر فعالیت های 
اقتصادی ندارد، گفت: تمام شدن کار دولت یازدهم و 
شروع به کار دولت دوازدهم عدم قطعیت اول و در 
بُعد بین المللی هم بهت زدگی از تحولات ناشناخته 

دولت جدید آمریکا عدم قطعیت دوم است.
وی در ادامه با اشاره به چالش های اقتصاد ایران 
در دســتیابی به رشــد پایدار گفت: بحران منابع آب 
کشــور، مسائل اجتماعی و زیست محیطی و صندوق 
بازنشســتگی، بودجه دولت و نظام بانکی و بی کاری 

شش عامل چالش اقتصاد ایران است.
نیلی با بیان اینکه اقتصاد حافظه بلندمدت دارد 
و اثــرات هر اتفاقــی بعدها خود را نشــان می دهد، 
افــزود: باوجود کاهــش ۳۰درصدی درآمد ســرانه 
نســبت به سال ۵۵، مصرف نســبت به آن سال ۱.۵ 

برابر افزایش یافته است.
وی گفــت: یکــی از عواملــی که کاهــش تولید 
ناخالص داخلی هم زمان با تداوم مصرف شــده این 
اســت که دارایی هایمان؛ یعنی آب، هــوا، صندوق 
بازنشســتگی، نظــام بانکی و دارایی هــای دولت را 

مصرف کرده ایم.
مشــاور رئیس جمهور در امور اقتصــادی افزود: 
دارایــی آب را بدون اعمال کنتــرل مصرف کردیم و 
هم اکنون با کمبود آب مواجه شــده ایم، منابع انرژی 
را به قیمت ارزان در اختیار مردم قرار دادیم و امروز 
هوای قابــل تنفس نداریم و زمانــی منابع صندوق 
بازنشســتگی از سوی دولت اســتقراض شد و امروز 

دولت به این صندوق بدهکار است.
وی با بیان اینکه مشــکلات نظام بانکی، بودجه 
و منابع آبی در دهه های گذشــته ایجاد شده است، 
گفــت: همــه در به وجودآمــدن این شــرایط نقش 
داشــته اند و بنابرایــن همه باید در حل این مشــکل 

نقش ایفا کنند.
  اقتصاد ایران ظرفیت مزایده سیاسی ندارد

نیلی با تأکید بر اینکه در این شــرایط نمی توان به 
حل تمام این چالش ها امیدوار بود، گفت: خواهش 
من از سیاسیون، اقتصاددانان و جامعه کارآفرین این 
است تا با تشکیل گفتمان ملی از سر آگاهی و به دور 
از هیجانات سیاســی این مســائل را حــل کنند. حل 
این مســائل، جای بازی سیاسی ندارد و انسجام ملی 
می طلبد. همه در کشــور راجع به مصارف و مخارج 
صحبــت می کنند، ولــی هیچ کس راجع بــه منابع 

صحبت نمی کند.
مشــاور رئیس جمهور در امور اقتصــادی افزود: 
حقیقتا اقتصاد ما ظرفیت مزایده سیاســی را ندارد و 
باید با گفتمان ملی حتی برخی از آنها که فعلا قابل 

حل نیست را حل کرد.
وی با بیان اینکه منشــأ بســیاری از مشــکلات از 
بودجه دولت و کمبود منابع است، گفت: بنابراین این 
مشــکلات به نهادهای عمومی و سپس از نهادهای 

عمومی به بخش خصوصی سرریز می شود.
نیلی با اشــاره به رشد ۷.۵ درصدی اقتصادی اعلام 
کــرد: با این رشــد قدرت خریــد مردم به ســال ۱۳۸۰ 
می رســد و این رشــد بیانگر وضعیت مطلوب نیست، 

بلکه بیانگر تغییر نسبت به سال گذشته است.

مهتاب قلي زاده: «این چه رازیست که هر بار بهار با عزای دل ما می آید؟» 
نوروز در راه اســت و از «بهاران» خبري نیســت. تکان دهنده است؛ گرد 
دردنــاك بي پولي بر چهره «ســیاه» کارگران معادن زغال ســنگ. «بوي 
عیدي» و «ماهي دودي وســط ســفره نو»؛ «برق کفش جفت شــده تو 
گنجه هــا» و «بوي اســکناس تا نخورده لاي کتاب» رؤیایي اســت براي 
مرداني که کیلومترها زیر زمین جان مي کَنَند تا ســر ماه ۸۰۰ هزار تومان 
روزي بگیرند. چشم شان به آن ۱۰۰ هزار توماني است که هر سال ممکن 
است به دستمزدشان اضافه شود. همین روزهاست که شوراي عالي کار 

بنشیند و رقم جدیدي براي حداقل مزد روزانه تعیین کند.
شاید «ابتهاج» کارگران معدن زغال سنگ را دید و سرود: «من در این 
گوشــه که از دنیا بیرون است/ آفتابی به سرم نیســت / از بهاران خبرم 
نیست/ آنچه می بینم دیوار اســت/ آه این سخت سیاه/ آن چنان نزدیک 

است/ که چو برمی کشم از سینه نفس/ نفسم را برمی گرداند».
هفت ســاعت و ۲۰ دقیقه در روز، بین ۷۰۰ تا هزار متر با شــیب ۳۵ 
درجه در عمق زمین پیش مي روند؛ از آن پس، تا حدود ۵۰۰ متر به سوي 
لایه هاي طولي پیش مي روند؛ اینجا تاریك اســت؛ سطح اکسیژن بسیار 

پایین است؛ گرد زغال  سنگ در هوا و روي پوست ها و در ریه کارگران.
این مردان وقتــي از تونل هاي معدن بیرون مي آیند رمقي حتي براي 
ســخن گفتن ندارند. جاني براي راه رفتن حتي. آن قدر کم غذا مي خورند 
کــه تاب این کار ســخت را ندارند. آن قدر در فکــر اجاره خانه و پول دوا 
و غذاي بچه هایشــان هستند که گاه شــاید تا دقایقي متوجه نشوند که 
کارگران دیگري، گوشــه اي از این تونل ها اکســیژن کــم آورده و از حال 
رفته اند. این یك شــغل اســت: «کارگري معدن». «شغل» که براساس 
تعاریف جهاني باید بتواند امنیت رواني، غذایي، ســرپناه، بهداشــتي و... 
را بــراي کارگر تأمین کند. این ها اما هفت ســاعت و ۲۰ دقیقه در روز کار 
مي کننــد؛ براي هــر روز ۲۷ هزار و ۳۰۰ تومان به آن ها مي رســد: یعني 

ســر برج چیزي حدود ۸۰۰ هزار تومان. کارفرما اگر لطف کند، 
مي تواند عیدي را در ماه هاي سال سرشکن کند؛ مزایاي دیگري 
هم به آن ها تعلق بگیرد و خلاصه ابر و باد و مه و خورشید و 
فلك دست به دست هم دهند، شاید به زور حقوق شان به یك 

میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برسد.
کار شایسته «انسانم» آرزوست

 Key Indicator of the Labour Market ســندی با عنوان
مجموعه تعاریف و شــاخص هایي را که مورد قبول ســازمان 
بین المللي کار در رابطه با «کار شایســته انسان» است در خود 
جای داده است. این سند مســائل مربوط به کمي سازي کار و 
متغیرهاي مرتبط با بازار کار را شرح مي دهد و به شکل دوره ای 
هم به روز و اصلاح مي شود. نرم افزار آن هم به چند زبان زنده 

دنیا موجود و قابل دانلود مستقیم از سایت آن است.

این ســند به صراحت روشن مي کند که شــغل چگونه باید امنیت را 
بــراي کارکنان فراهم کند. مــردي که روزهایــش را «بي نور» در معدن 
مي گذرانــد چقدر بــراي تأمیــن هزینه هــاي ابتدایي خــورد و خوراك 
خانواده اش امنیت دارد؟ چقدر مي تواند هزینه هاي یك سرپناه را تأمین 
کند؟ تا کجا مي تواند از پس هزینه هاي بهداشت و درمان برآید؟ آموزش 
فرزندان چطور؟ اگر از مسائل رفاهي به کل هم صرف نظر کنیم، نیازهاي 
ابتدایي انساني این کارگران تأمین مي شود؟ «شرق» براي یافتن پاسخ این 

پرسش ها با کارگر معدن زغال سنگي در دامغان گفت وگو کرده است.
 چرخه باطل این روزگار

لهجه غلیظــی دارد؛ ســروصدای اطرافش زیاد اســت؛ «تونل کار» 
است و تازه از «راست تونل» بیرون آمده است. کمی نفس نفس می زند. 

می پرسم: «چند سال است در معدن زغال سنگ هستید؟»
می گوید: ۲۱ سال. 

تعجب می کنم: مگر نباید سر ۲۰ سال بازنشسته شوید؟ 
زهرخندی می زند: «خانوم دلت خوشــه ها. ضریب ســختی کار باید 
چهار درصد باشــه، اما ســازمان تأمین اجتماعی هشــت درصد حساب 
می کند؛ مگه کارفرما با این اوضاع کســاد می تونه ۲۰ میلیون تومن برای 

بازنشسته شدن من هزینه کنه؟»
پشت بند حرف هایش می گوید: «می خواهین براتون توضیح بدم؟»

 حتما.  �
دلش پر اســت و سریع شروع می کند: «به ازای ۲۰ سال کار با ضریب 
هشــت درصد، کارفرما باید ۲۰ میلیون تومان پرداخــت کند تا من کارگر 
بازنشسته شوم. کارفرمای من پارســال این پول را نداشت و حالا امسال 
باید ۱۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومن بده. حالا شــما حساب کنید که هم زمان 
با من ۲۰ ســال کار چهار نفر دیگه هم پر شــده و باید بازنشســته شوند. 
کارفرمــای مــن باید یکجا صد میلیــون تومن بدهد. فکــر می کنید الان 

معدن داران زغال ســنگ وضع خوبی دارند؟ نه. ندارند. از بس که زغال 
سنگ وارد کرده اند. حالا تصور کنید که وضع ما چه خواهد شد؟»

 چند ساعت در روز کار می کنید و چقدر حقوق می گیرید؟  �
هفت ســاعت ونیم معمــولا در روز. برای هرروز هــم ۲۷ هزار و ۳۰۰ 
تومن به ما میدن، اما خوبیش اینه که کارفرمای ما عیدی و مزایای دیگر 
را هــم بین همه ماه ها پخش کرده. این طــوری ماهی حدود یک و ۲۰۰ 

می گیریم. 
 یک میلیــون و ۲۰۰ هزار تومان؟ با این پول چطور تا ســر ماه دوام  �

می آورید؟ اصلا چند فرزند دارید؟ اجاره خانه تان چقدر اســت؟ پول 
دوا و دکتر را چگونه می دهید؟ 

می گویــد که دو فرزنــد دارد؛ یکی دختر اســت و آن دیگری پســر. 
می گوید: ما که پولی برای رفتن اینها به دانشگاه آزاد نداریم؛ پول کلاس 
کنکور و این جور چیزها هم ندارند که فرزندانشــان دانشــگاه سراســری 
قبول شوند. برای همین اســت که بچه ها یشان هم مثل خودشان کارگر 
می شوند. می گوید: «این چرخه باطل زندگی کارگران است». فرزندانشان 

به روزگار آنها دچار می شوند و نوه ها به سرنوشت بچه ها. 
به دوا و دکتر که می رســد، می گوید: خانم؛ کارگر یعنی قشــر مرده. 
ما هر ماه باید دعا کنیم که مریض نشــویم. همین. راســتش را بخواهید 
هیچ گاه هم تا ســر ماه دوام نمی آوریم. ماه به نیمه نرســیده که پولمان 
تمام اســت. باید راه بیفتیم در معدن و فامیل و دوست و آشنا از هرکس 
۱۰، ۲۰  هــزار تومان قــرض کنیم تا روزمان بگذرد. بســیاری مواقع حتی 
پولی برای غذاخوردن نداریم. ماهی چهار، پنج کیلو گوشت می خریم و 

به جایش از خیلی چیزهای دیگر صرف نظر می کنیم. این وضع ماست. 
 پول اجاره خانه را چه می کنید؟ اصلا شغل دومتان چیست؟  �

حرف از خانه نزنید. اینجا که ما زندگی می کنیم سرپناه است نه خانه. 
تنها جایی که باران روی ســرمان نچکد و از ســرما یخ نزنیم. اینجا خانه 
نیســت. برای همین ســرپناه هم پنج، شش  میلیون پول پیش 
داده ایــم و ماهــی ۳۰۰، ۴۰۰  هــزار تومان هــم می دهیم. زیر 
زمیــن می رویم و با جانمــان بازی می کنیم امــا آخرش فقط 
بــرای زنده ماندن می جنگیم. ما توی رؤیایمان هم نباید خواب 

«خانه» ببینیم؛ چه رسد به واقعیت. 
دوبــاره می پرســم: شــغل دوم چــه؟ از آن، چقــدر در مــاه 

درمی آورید؟ 
دوبــاره زهرخنــد می زنــد: آخر مگر بعد از هشــت ســاعت زیر 
زمین بــودن می توانیم در روز کار دیگری هــم بکنیم؟ خانم جان! 
زمانــی می خواســتم به جــز معدن تــوی آژانس، روی ماشــین 
کس دیگری کار کنم؛ نشــد؛ نتوانســتم. جانی نداشتم و کارم به 
بیمارستان کشــید. شــما باید این چیزها را بدانید؛ هیچ کس ما را 
نمی بیند؛ نه مسئولان و نه دولت و نه هیچ کس دیگر. ما مرده ایم. 

کارگران در اعماق زمین براي ۸۰۰ هزار تومان جان مي کَنَند
جدال براي زنده  ماندن

مشاور اقتصادی رئیس جمهور از افزایش ۵۰۰ هزارنفری جمعیت بی کاران خبر  داد

تصویر اقتصاد ایران در ۹۵

وزیر نفت:
 هیچ  مشکلی در فروش نفت نداریم

صداوســیما: وزیر نفت گفت: هیچ مشــکلی در  �
بازاریابی و فــروش نفت نداریــم و تقاضا برای نفت 
بیشــتر از مقداری است که برای صادرات داریم. هیچ 
مشکلی در بازاریابی و فروش نفت نداریم. به گزارش 
نامدار زنگنه  بیــژن  خبرنگار خبرگزاری صداوســیما، 
پــس از دیدار با وزیر انــرژی آفریقای جنوبی در جمع 
خبرنگاران گفت: علاقه مند هستیم به بازارهای جدید 
مثل آفریقای جنوبی وارد شــویم. وی با بیان اینکه در 
نشست با خانم تینا جومت پترسون در دو حوزه اصلی 
صحبت شــد، افزود: یکی از این حوزه ها فروش نفت 
و فراورده های نفتی به آفریقــای جنوبی بود که ابراز 
علاقه و اعلام آمادگی کردیم و قرار شــد مذاکره کنیم 
که امیدوارم بتوانیم به نتیجه برســیم. وی با اشاره به 
اینکه ســفر وزیر انرژی آفریقا به عنوان مقدمه ســفر 
آقای روحانی به آفریقا انجام شد، گفت: در حوزه دوم 
اعلام سرمایه گذاری آفریقای جنوبی بود که آنها اعلام 
آمادگی کردند و ما هم ابراز خوشحالی کردیم که قرار 
شد فردا مذاکرات بین بخش پتروشیمی و شرکت نفت 
آفریقای جنوبی انجام شــود. زنگنــه گفت: آفریقای 
جنوبی برای تبدیل نفت به گاز و مایع به گاز و نفت گاز 
یــک فناوری دارد که این موضوع را آنها مطرح کردند 

و ما هم علاقه مندیم.
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